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 یت،وهاب یدگاهنذر مسلمانان از د

 یاتروا بر یدتأک با
‌*مصطفی مهاجر

 چکیده
دهنـد، مـورد دلیـل نـذرهایی کـه انجـام مـیرا بـهمسلمانان  ،وهابیت با نگاهی افراطی

اند. نگارنده در این در این خصوص به چند روایت تمس  کردهاند. آنها هجمه قرار داده
روایات مورد اسـتدلال وهابیـت را مـورد نقـد دلالتـی قـرار  ،تحقیق کوشیده است تا اولاً 

 ؛جـواز چنـین نـذرهایی را اثبـات کنـدتواند عـدمی  از آنها نمیچراکه دلالت هیچ ؛دهد
ۀ قرآنی و روایی، فتوای فقهای مسـلمانان و همچنـین سـیرۀ مسـلمین،  ،ثانیاً  با ذکر ادل 

 جواز نذرهای مسلمانان را اثبات کند.
 .یاتروا یت،وهاب ی،نذر، مذاهب اسلام :ها کلیدواژه

  

                                                 
 . یتعلام لمدرسة اهل البسسۀ دارالإ ؤپژوهشگر م ی،سسۀ مذاهب اسلامؤارشد م یکارشناس *
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 مهمقد
 ،دارای مصادیقی است. یکـی از مصـادیق آن ،مسئلۀ نذر کردن مسلمانان و انجام دادن آنها

سـنت و شـیعه در رسد. عالمـان اهـل خداوند است که منفعتش به اموات می کردن برای نذر
نظر با علماء مسلمان اختلا  ،بارهولی اکمر وهابیت در این ؛تردید ندارند ،جواز این نوو از نذر

رو، ضـرورت  ایـن از ؛انـدآن را مصداق شری در عبادت پنداشته ،دارند، و با تمس  به روایات
مستقلًا مورد تبیین و بررسی قرار گیرد. نویسنده در این نوشتار  ،مسئلۀ نذرکند که اقتضاء می

ۀ روایی وهابیت را در مسئلۀ نذر مـورد بررسـی قـرار دهـد درصدد است،  ؛سخنان و تمامی ادل 
همچنین در ادامـه بـه بررسـی آیـات و روایـات و بیـان حکـم فقهـی مسـلمانان و ذکـر سـیرۀ 

 مورد تبیین قرار دهد.   ،حکم جواز نذر ذکر شده را مسلمین در طول تاریخ پرداخته و

 تعریف نذر
ه به این بحـث، بـه« نذر»برای  دی ذکر شده، ولی با توج    معنای الـزام در ل ت، معانی متعد 

و در اصـطلاح،  1باشد و مُراد، آن است که انسـان، چیـزی را بـر خـود لازم کنـدکردن می
کـه خداونـد بـه چنان 2؛یعنی فرد بر خود چیزی را که شرو بر او لازم نکرده، واجـب گردانـد

ًدهد که بگوید:  ، فرمان میحضرت مریم نِ صَوْم  حْمَ  ي نَذَرْتُ لِلاَ  بـرای خـدای  3؛إِنِ 
 ام. رحمان، نذر روزه کرده

جای خـدا قـرار دهـد و همـان  هنذر باید برای خدا باشد و اگر کسی، موجـود دیگـری را بـ
امـا اگـر  اسـت؛ جایگاه را اعم از الوهیت و ربوبیت برای آن قائل باشد، یقیناً دچار شری شده

بنابر اتفاق مذاهب اسلامی، نـذر  ؛قصدش، الوهیت و ربوبیت نباشد، دچار شری نشده است
تی نباشد ب به خداوند باشد و اگر چنین نی   4، نـذر، باطـل اسـت.باید با قصد قربت و برای تقر 

 در کتاب فقهی خود آورده است: ،نیز بیت مرحوم صاحب جواهر از بزرگان مکتب اهل
                                                 

 .«133، ص16، رتا  العروسزبیدی، محمد، »؛ «125، ص2، رالعینفراهیدی، خلیل بن احمد، ». 1
الفقـه علـی جزیری، عبدالرحمن بن محمـد، »؛ «73، ص5، رالنهاية فی غريو الحديث والأثراثیر، مباری بن محمد،  ابن». 2

 .«837، ص7، رکشاف القناع عن متن الإقناعنصور بن یونس، ادریس، م ابن»؛ «183، ص8، رالمذاهو الأربعة
 .87مریم، سوره . 3
 .183، ص8، رالفقه علی المذاهو الأربعة. جزیری، عبدالرحمن بن محمد، 4
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بمعنـی عـدم « للـه علـی  »أنه یجب في صی ته التي هي سبب الالتزام أن یقـول: »
 1؛«انعقاد النذر لو جعل الالتزام ل یر الله من نبي مرسل أو ملك مقرب

شـود، بگویـد: بـرای  شـدن بـه آن می ملتزمواجب اسـت در صـی ۀ نـذر کـه سـبب 
یـا  خدا، ماننـدِ پیـامبربه این معنی که اگر برای غیرِ  ؛بر گردن من و خداست

 فرشتۀ مقربی نذر کند، صحیح نیست.

 باشد، شکی در بطلان آن نیست. غیرِخدار نذر برای بنابراین اگ

 نذرهای مسلمانان از منظر وهابیت

 مانان، صی ۀ نذر، ممکن است به دو صورت، بیان شود:از دیدگاه وهابیت، در بین مسل
ب به غیرِ خکردن برای غیرِ  اول: نذر خداوند، صی ۀ نذر را ذکـر داوند که کسی برای تقر 

 کند؛
 ؛رسد کردن برای خداوند که منفعتش به اموات می دوم: نذر

 شود. در ادامه، هرکدام از موارد، جداگانه بررسی می

ب به غ1  یرِخداوند. نذر برای تقرا
ب بـه او  نذر :گویندمیوهابیان  کردن، ی  عمل عبادی است که باید برای خداونـد و تقـر 

  2شری است. گرنهو  ؛انجام شود
ماننـد  بیـتکـه بـرای یکـی از اهـلکسـی  :کنـدصریح تصریح می صورتباز بهبن

یا برای شخه دیگری مانند شیخ عبدالقادر یا فلانی  ،، امام حسینحضرت علی
و غیره نذر کنـد، ایـن نـذر شـری  یا حتی نذر بر پیامبر ،نفیسهزینب یا سیدهیا سیده

وص ذات عبـادت بـوده و مخصـ ،و دعا زیرا نذر مانند، نماز، روزه، ذبح؛ اکبر و باطل است
   3باشد.خداوند می

این  1و دیگران، 5عمیمین بنا 4محمد بن عبدالوهاب،اکمر وهابیت، مانندِ سلیمان نوۀ 
                                                 

 .738، ص75 ، ر واهر الکلام . نجفی، محمدحسن، 1
 .873، ص3، رمجموع فتاوى ورسائلعمیمین، محمد بن صالح،  بنا. 2
 .153، صفتاوى نور علی الدرب بعناية الطیارالله، العزیز بن عبدباز، عبد. بن3
 .175، صتیسیر العزيز الحمید. عبدالوهاب، سلیمان بن عبدالله، 4

 .873، ص3، رمجموع فتاوى ورسائلعمیمین، محمد بن صالح،  بنا. 5
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باشـد و عبـادت،  از دیدگاه آنها، نـذر، عملـی عبـادی می ؛دانند و از نذر را شری اکبر مینو
مخته به ذات الهی است؛ لذا این نوو نذر، منعقد نشده و کفـاره هـم نـدارد و نذرکننـده، 

  2مُشری بوده و باید توبه کند.
بـه سـخنان برخی از وهابیان برای اینکه شری اکبر بودنِ چنین نذری را اثبات کننـد، 

م استناد کرده تیمیه و ابن بنا م، نـذر غیرِخـدا را ماننـدِ  تیمیه و ابن ابن که حالی در 3؛نداقی  قی 
تیمیه بر این باور است که نذرکننده باید است فار  دانند. ابن خدا، شری اص ر میقسم به غیرِ 

 4از نظر وی، وفای به این نذر، واجب نیست و کفاره هم ندارد. ؛کند
گوید: ناذر باید این نـذر را  پندارد، می تیمیه، این نذر را شری اص ر می که ابن  جاییآن از

کـه اگـر او معتقـد بـه  حالی در 6یا صدقه به فقرا و صالحین بکنـد؛ 5صَر  مصالح عمومی
نـه  ؛شـد دادن و امر به تجدید اسـلامِ نذرکننـده می  شری اکبر و کفر بود، باید قائل به توبه

کـه سـلیمان شود؛ چنانشد، نذر کافر، صَر  مصالح عمومی یا صدقه به فقرا باینکه قائل با
م نیـز ماننـدِ اسـتادش، ایـن نـوو از نـذر را  ابن 7بن عبدالوهاب به آن اشاره کرده است. قـی 

سـم بـه غیرِ نویسد:  عنوان یکی از مصادیق شری اص ر، معرفی کرده و می به
َ
 خـدا،وقتی ق

آمـده  که در روایت نبویخدا شری نباشد  حال آنشری باشد؛ پس چگونه نذر به غیرِ 
ذر حلفة»است:   نذر، سوگند است. 8؛«الن 

                                                 
، 1، رفتـاوى نـور علـی الـدرببـاز، عبـدالعزیز،  بن»؛ «138، ص1، رالمنتقی من فتاوى الفـویانفوزان، صالح بن فوزان، ». 1

بـدع القبـور عصیمی تمیمی، صالح بن مقبل، »؛ «828، ص8، رفتاوى اللجنة الدائمةدویش، احمد بن عبدالرزاق، »؛ «81ص
 .«673، صأنوعها وأحکامها

، وى نـور علـی الـدربفتـابـاز، عبـدالعزیز،  بن»؛ «873، ص3، رمجمـوع فتـاوى ورسـائلعمیمین، محمد بـن صـالح،  بنا». 2
 .«153ص

 .177 -173، صتیسیر العزيز الحمید. عبدالوهاب، سلیمان، 3
 .556، ص11، رمجموع الفتاوىتیمیه، احمد،  . ابن4
 .165، ص5، رالمستدركتیمیه، احمد،  . ابن5
 .556، ص11، رمجموع الفتاوىتیمیه، احمد،  . ابن6
 .63، صالصواع  الالهیة. عبدالوهاب، سلیمان، 7
 .757، ص1، رمدار  السالکینقیم، جوزیه،  . ابن8
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 بررسی و نقد
شود که اعتقاد به الهی شناخته می ءعبادت اولیا عنوانبهخدا، زمانی  ءاولا: نذر برای اولیا

عملی را لذا اگر کسی  ؛ربوبیت اولیا وجود داشته باشد؛ زیرا عبودیت متفرو بر ربوبیت است
چند ظاهر هر  ؛عمل او عبادت نخواهد بود ،انجام دهد که همراه با اعتقاد به ربوبیت نباشد

نَاً رَبَكُامْ چنانکه در آیـۀ مبارکـه  ؛عمل، عمل عبادی باشد
َ
أ ََ ََ حِادَة   اة   مَّ

ُ
اتُكُمْ أ مَّ

ُ
إِنَّ هَاذِهِ أ

شایسـته  ،یعنی چـون خداونـد رب اسـت است؛ متفرو بر ربوبیت شده ،عبادت، فًَعْبُدَُنِ 
 پرستش است.

اگـر اعتقـاد  ؛بایـد از اعتقـاد نذرکننـده سـؤال پرسـید ؛گونـه اسـت همین ،در مورد نـذر
شخصی تصـمیم بـر ذبـح در  وقتیکه چنان ؛شود گاه حکم به شری او میآن ،مشرکانه بود

تقـاد شـخه پرسـید و از اعمـیاز او ابتدا امبریپ ،مکانی غیر از مناس  حج داشت
-سنن ابـنشد. در مانع می گرنهو  ؛دادحکم به جواز می ،اگر ایرادی نداشت .شدمطلع می

سـوال کـرد کـه مـن  از رسول خدا ی: شخصکه عباس نقل شده استاز ابن ،ما ه
چیـزی از امـر  ،آیـا در نفسـت :؛ پـس حضـرت فرمودنـدقربانی کـنم "بوانه"ام در نذر کرده

  1: به نذرت وفا کن.خیر؛ پس حضرت فرمودندباشد  گفت: جاهلیت می
شود نقل شده است، استفاده می سنتاهلاز این روایت که با عبارت مختلف در منابع 

باشـد کـه بـه چـه نیـت نـذر  که آنچه در خصوص نذر و ذبح مطرح است، نیت شخه می
 کند. می

ب بـه بایـد بـرای قصـد قر  ،مذاهب اسلامی بر این باورند که نـذر تمامثانیا:  بـت و تقـر 
تی نبود، نذر، باطل است؛ بینیم کـه صـی ۀ نـذر را بـا  لـذا مـی 2خداوند باشد و اگر چنین نی 

گویند؛ یعنی برای خداوند بر من است که این نذر را انجـام دهـم. لامِ  می« لله علی  »جملۀ 
ب»برای بیانِ  ،«لله»شده در  استفاده  شود. است که در نذر، استفاده می« تقر 

توان به  استفاده کند، آیا می« لفلان علی  »از عبارت « لله علی  »جای  حال اگر کسی به
                                                 

نْ » .1
َ
نْ أ

َ
ي نَذَرْتُ أ هِ، إِنِّ مَ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّ ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ بِيِّ صَلَّ نَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی النَّ

َ
حَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: فِـي نَفْسِـكَ شَـيْءٌ مِـنْ أ

الَ: 
َ
ةِ  ق مْرِ الْجَاهِلِیَّ

َ
وِْ  بِنَذْرِكَ أ

َ
الَ: أ

َ
، ق

َ
 (.722ص ،1ر ،ما هسنن أبنماجه، قزوینی، ابن) ؛«لا

 .183، ص8، رالفقه علی المذاهو الأربعة. جزیری، عبدالرحمن بن محمد، 2
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« لامِ »طور کـه  خـدا را از آن اسـتفاده کـرد  یعنـی همـانر این عبارت، نـذر غیرِ صِر  ظاه
ب»برای بیان « لله»شده در  استفاده ب»هم برای بیـان « لام»بود، این « تقر  باشـد و « تقـر 
هم کرد  درچنین نذ گویندۀ  استفاده شد، « لام»جا در نذر از که هر  حالی ری را به شری، مت 

ب نیست؛ چراکه ممکن ا باید  ،که صدقه همباشد؛ چنان« انتفاو»معنای  ست بهمعنایش تقر 
ََ لْمَسَاًكِينِ خـوانیم:  برای خداوند انجام بشود؛ ولی در قـرآن می ادَقًَتُ لِلْفُقَااَ ءِ  مَاً  لصَ  إِنَ 

...َصدقات فق  برای فقرا، مساکین و... است. 1؛ 
ب نیست؛ بلکـه « للفقراء»در « لام»وضوح، مشخه است که مُراد از  به لام »بیان تقر 
چنـین  ؛ من برای پیـامبر«نذرت للنبی  هکذا»باشد؛ لذا اگر کسی بگوید:  می« انتفاو

 ؛نـذر کـرده اسـتنذری کردم، مقصود این نیست که برای پیامبر با نیت الوهیت و ربوبیت 
 باشد. می بلکه مقصود این است که برای خدا نذر کردم و این نذر برای انتفاو پیامبر

توان نتیجه گرفت، اکمر نذرهایی که مردم از روی عادت بر  با توجه به نکتۀ مذکور، می
پرسـید:  تواند از این باب باشد. سعد بن عُباده از پیامبر اکرم کنند، می زبان جاری می

تر است  حضرت فرمودند:  ای بافضیلت ای مادرش که از دار دنیا رحلت کرده چه صدقهبر 
اگـر  2؛ این برای مادر سعد.«هذه لأم سعد»آب. سعد بن عباده چاهی را حفر کرد و گفت: 

هـم، مُشـری اسـت و  گفتنِ چنـین عبـارتی، شـری بـود؛ پـس ایـن صـحابیِ پیـامبر
ه می پیامبر معنای  بـه« هـذه لأم سـعد»که روشن است،  درحالیکردند؛  باید او را متنب 

ة لَهَا»
َ
 باشد؛ یعنی اهدای ثواب آن برای مادرش باشد. می 3،«هَذِهِ الْبِئْر صَدَق

باشـد، تنهـا بـرای  ای شـایع بـین مسـلمانان می کردن قربانی کـه مسـئله نذر ،رو این از
ود خالدی ب دادی، عالم و خداوند است؛ ولو اینکه در لفظ، نام غیر خدا ذکر شود. شیخ داو 

 نویسد: مذهب در کتابش می فقیه حنفی
بمعنی أن المواب لهم والمذبوح منذور لوجـه اللـه کقـول النـاس: ذبحـت لمیتـي  »

بمعنی تصدقتُ عنه وکقول القائل: ذبحـت للضـیف بمعنـی انـه کـان السـبب فـي 

                                                 
 .75آیهتوبه، سوره . 1
 .175، ص8، رداود  سنن ابی. سجستانی، ابوداود، سلیمان، 2
 .37، ص5، رداود ود شرح سنن ابیعون المعبالحق،  آبادی، محمد شمس . عظیم3
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 1؛«حصول الذبح لا ان الذبح تقرباً الیه
رسـد و آنچـه قربـانی شـده، بـا  ش به ایشان )امـوات( میپاداش )قربانی نذر( و ثواب

ام  گوینـد: بـرای مـرده نذر شـده اسـت؛ ماننـدِ اینکـه مـردم می ،قصد قربت به خدا
گوینـد: بـرای  قربانی کردم؛ یعنی از طر  او این قربانی را صدقه دادم یا اینکـه می
نـه  ؛ده اسـتمهمان، قربانی کردم. به این معنی که او سبب انجام ایـن قربـانی بـو

ب به او باشد.  اینکه عمل ذبح برای تقر 

دلیل نوو نگاه افراطـی آنهـا بـه  نتیجه آنکه، بیان فرض مسئلۀ مذکور از جانب وهابیت، به
ـر وهابیـت و دیـدگاه گرنه،و  ؛مسائل دینی است های آنهـا، اگـر کسـی در نـذر،  قبـل از تفک 

ت می خدا را ذکر میغیرِ  چراکـه هـیچ مسـلمانی بـرای  شد؛ کرد، سخن وی، حمل بر صح 
 کند. خداوند، نذر نمیغیرِ 

 . نذر برای خداوند و اهدای ثواب آن به اموات2
ب بـه خداونـد انجـام می ،که بیان شدچنان قصـد  دهنـد و اگـر به مسلمانان نذر را برای تقـر 

ب و بـا  ین، داننـد؛ بنـابرا خـدا باشـد، آن را شـری میاعتقـاد بـه ربوبیـت و الوهیـتِ غیرِ تقر 
ب به غیرِ م کنند. ممکن است کسی در ظاهر از  خداوند، چنین  نذری نمیسلمانان برای تقر 

 خداونـد اسـت؛ درمبنی بر اینکه نذر وی بـرای غیرِ  ؛عبارات موهمی برای نذر استفاده کند
ب بـه اوسـت و ثـواب  حالی که قصد و مُراد حقیقی وی، آن است که نذر برای خداوند و تقر 

کنیم کـه مسـلمانان در  رو، مشاهده مـی این باشد؛ از ت یا صالحین میآن، هدیه برای اموا
ب به خداونـد، قـرآن می فه یا در کنار قبور اولیا و صالحین، برای تقر  خواننـد و  مشاهد مشر 

خداونـد، عمـل عبـادی را غیرِ  گـاه مسـلمین بـرای کنند؛ لذا هیچ ثوابش را به آنها هدیه می
ب بـه خداونـد اسـت و منفعـت آن هدیـه بـه این نوو از نذ 2دهند. انجام نمی ر که برای تقر 
باشد، از دیدگاه مسلمانان، امری مشروو است؛ اما سؤال ایـن اسـت کـه دیـدگاه  اموات می

 چه حکمی دارد  ،وهابیت در این مسئله چیست و این نوو نذر
 پندارنـد کـه ایـن نـوو نـذرها مُنعقـد اکمریت وهابیت، قائل بـه جـواز نیسـتند. آنهـا می

                                                 
 .155، صالاخوان صلح . خالدی، داود بن سلیمان، 1
 .78، صمنهج الرشاد. کاشف ال طاء، جعفر بن خضر، 2
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 نذرکننـدهکردن به آن، جایز نیسـت و   دلیل اینکه نذرِ معصیت است، عمل شود؛ ولی به می
 گوید: الشیخ می عبداللطیف آل 1باید کفاره بدهد.

اگر کسی برای خداوند، نـذر کنـد و بخواهـد نـذرش را بـرای مجـاورین نـزد قبـور، 
بـر کردن  باشـد؛ چراکـه اعانـت و کمـ  مصر  کنـد، جـایز نیسـت و معصـیت می

جایز نیست؛ بلکـه نذرکننـده بایـد نـذرش را در امـورات شـرعی،  ،مجاورت نزد قبور
ار یا معتکفین در مسجد، مصر  کند.  2مانندِ حُج 

از نظـر  ؛کردن در کنار قبور را معصیت و گناه کبیره دانسته است نذرِ ذبح ،صالح بن فوزان نیز
  3شود. شدن می وی، چنین عملی در کنار قبور، شبیه عمل مشرکین بوده و مُنتهی به مُشری

ۀ روایی قاللین حُرمت نذر
ا
 برای خداوند و اهدای ثواب آن به اموات ،نقد ادل

)نذری که برای خداوند انجام شده، ولی ثـواب آن بـه امـوات، هدیـه  وهابیت برای حُرمت
کننـد کـه بـه  اند. وهابیون با روایت اول، ثابـت مییت استدلال کردهشده است(، به سه روا

 کنند. نذر معصیت نباید عمل کرد و در روایت دوم و سوم، مصداق معصیت را ذکر می

 نکردن به نذر معصیت  الف: عمل
من نذر أن یطیـع اللـه فلیطعـه، ومـن نـذر أن یعصـي اللـه فـلا »در روایت اول آمده است: 

جای بیـاورد و کسـی کـه نـذر  نذر طاعت خداوند کرد، باید نـذرش را بـه کسی که 4؛«یعصه
 معصیت کرد، نباید به آن عمل کند.

 از کسانی است که به این روایت، استناد کرده است. 5عمیمین بنا

 بررسی و نقد
ایــن روایــت، تنهــا در مقــام بیــان ایــن نکتــه اســت کــه نذرکننــده نبایــد بــه نــذری کــه در 

گفته، عمل کند؛ ولی آیا اهدای ثواب عمل بـرای امـوات، معصـیت  کردن خداوند معصیت
                                                 

 .873، ص3، رمجموع فتاوى ورسائلعمیمین، محمد بن صالح،  بنا. 1
 .868، صمنها  التأسیس والتقديسشیخ، عبداللطیف بن عبدالرحمن،  . آل2
 .875، ص1، رالمنتقی من فتاوى الفویان. فوزان، صالح بن فوزان، 3
 .«723، ص1، رما ه سنن ابنماجه قزوینی، محمد،  ابن»؛ «153، ص7، رسنن ترمذىترمذی، محمد، ». 4
 .123، ص13، رمجموع فتاوى ورسائلعمیمین، محمد بن صالح،  بنا. 5
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سنت، نسـبت بـه جـواز آن وجـود که روایات صحیح در کتب معتبر اهل حالی باشد  در می
 عباس نقل شده است: که از ابن دارد؛ چنان

ـالَ لِ »
َ
نَّ رَجُـلًا ق

َ
هُ عَنْهُمَـا: أ اسٍ رَضِيَ اللَّ هِ ص :  رَسُـولِ عَنْ عِکْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّ اللَّ
ـالَ: 

َ
تُ عَنْهَـا  ق

ْ
ق یَنْفَعُهَـا إِنْ تَصَـدَّ

َ
یَـتْ أ هُ تُوُفِّ مَّ

ُ
ـالَ: فَـإِنَّ لِـي مِخْرَافًـا «نَعَـمْ »إِنَّ أ

َ
، ق

تُ بِهِ عَنْهَا
ْ
ق دْ تَصَدَّ

َ
ي ق نِّ

َ
شْهِدُكَ أ

ُ
 1؛«وَأ

گفت: مـادرش از دنیـا رفتـه اسـت. آیـا فایـده دارد کـه از  شخصی به پیامبر
تـوانی از جانـب او صـدقه  فرمودنـد: بلـه، می جانـب او صـدقه بدهـد. پیـامبر

گیرم که باغ مخـرافم )نخلسـتانی  بدهی. آن شخه گفت: رسول خدا را شاهد می
 بوده( صدقۀ مادرم باشد.

عای اجماو همچنین علمای بزرگ اهل ت، اد  سنت، نسبت به ایصال ثواب صدقه برای می 
اهدای ثواب عمل برای  ،عمیمین نیزبنابرخی از وهابیت مانند  ،علاوه بر اینکه 2؛اند کرده

ـت از اعمـالی کـه دیگـران بـرای و  ،داننـد و مُعتـر  هسـتند اموات را جایز می ی هدیـه می 
دادن و عبـادات بدنیـه، ماننـدِ  بین عبادات مالیه، ماننـدِ صـدقه برد. وی کنند، بهره می می

او  3باشـد. ائل به جواز تمامی خیـرات بـه امـوات مینماز و روزه، هیچ تفاوتی قائل نشده و ق
ت خیرات می ،مُعتقد است  4رسد. کنند، به وی می هر عمل صالحی که برای می 

بـا  ،عمیمـین بخواهـدبناتا  ،باشدی ثواب عمل برای اموات معصیت نمیبنابراین اهدا
  معصیت بودن آن را ثابت کند ،روایت فوق

 در کنار قبر کردن چراغ روشنمعصیت بودن ب: 
کنند، روایتی است که در آن، مصـداق  یکی از دیگر روایاتی که وهابیت به آن استدلال می

ز طریق ابوصالح در است که ا معصیت بیان شده است. این روایت، منسوب به پیامبر
ت، نقل شده است؛کتب روایی اهل آمـده  مسـند احمـد بـن حنبـلکـه در کتـاب  چنان 5سن 

                                                 
 .11، ص6، رصحیح الباارى. بخاری، محمد، 1

 .27، صفتََّاوَى الِإمامِ النَّوَوَىیحیی بن شر ، . نووی، 2

 .857، ص13، رمجموع فتاوى ورسائلعمیمین، محمد بن صالح،  بنا. 3
 .855. همان، ص4
بَا صَالِحٍ، یُحَدِّ . »5

َ
الَ: سَمِعْتُ أ

َ
دِ بْنِ جُحَادَلَ، ق خْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ کَمِیرٍ، أ ثَنَا مُحَمَّ ـالَ: لَعَـن ثُ حَدَّ

َ
ـاسٍ، ق  ؛«عَـنِ ابْـنِ عَبَّ

أخبرنا قتیبة، قال: حدثنا عبد الوارث بـن سـعید، عـن »(؛ 7877، ح812، ص7، رداود سنن ابی)سجستانی، ابوداود، سلیمان، 
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عبـاس،   صالح، عن ابن ، حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادل، عن ابیحدثنا هاشم»است: 
 1«.زائرات القبور، والمتخذین علیها المساجد والسرر الله قال: لعن رسول

کردن چـراغ در کنـار قبـر را معصـیت و  عمیمین نیز با توجه به روایت نبـوی، روشـن بنا
در  ،کفاره یمین بر وی هست یـا نـهداند؛ ولی در اینکه آیا  عمل نذر به معصیت را جایز نمی

 2علم اختلا  است که احتیاط در دادن کفاره است.بین اهل

 بررسی و نقد
بررسـی  ،باشد که در ادامه این روایت، علاوه بر ضعف سندی، دارای ضعف دلالتی نیز می

 .خواهد شد

 بررسی سند روایت

ـق « بـاذام»صالح وجـود دارد. اسـم وی  در سند این روایت، ابو اسـت و شـعیب أرنـؤوط، محق 
نویسد: بسیاری از بزرگان، مانندِ نسـایی، ابوحـاتم، ، دربارۀ او میمُسند احمد بن حنبلکتاب 

 3اند.حبان و دیگران، وی را تضعیف کرده جارود، ابواحمد حاکم، ابن عدی، ابن عقیلی، ابن
و در توضـیح آن، بـه  4داننـد ابیانی مانندِ البـانی ایـن روایـت را ضـعیف میهمچنین وه

-دهند. البانی بیـان مـیرا به جمهور علما نسبت می کنند و آن صالح تصریح می ضعف ابو

ت ضعف راوی  کس ابوجز عجلی، هیچ به :کند صالح را توثیق نکرده است. او همچنین عل 
ق کتاب  علاوه 5؛است را تدلیس وی ذکر کرده ـق  6التوحیـدبر البانی، قفیلی محق  یـا محق 

 اند. صالح اقرار کرده به ضعف روایت و تضعیف ابو ،نیز 7،فتح المجیدکتاب 
                                                 

، 36، ص6، رالسـنن الصـغرى)نسـائی، احمـد بـن شـعیب،  ؛«عبـاس قـال: لعـن محمد بن جحادل، عن ابی صـالح، عـن ابن
 (.8567ح

 .182، ص5، رمسند الامام أحمد بن حنبلحنبل، احمد،  . ابن1
 .123، ص13، رمجموع فتاوى ورسائلعمیمین، محمد بن صالح،  بنا. 2
و هذا إسناد ضعیف، أبو صالح: و اسمه باذام و هو مولی أم هانئ، ضعیف ضعفه أبو حاتم و النسائي و العقیلي و ابن عدي و . »3

 (.631، ص7، رمسند الامام أحمد بن حنبلحنبل، احمد،  )ابن ؛«ابن حبان و غیرهمابن الجارود و أبو أحمد الحاکم و 

 .55، صحبانضعیف موارد الظمآن إلی یوائد ابن. البانی، محمد، 4
 .818، ص7، رإرواء الغلیل في تاريج أحاديث منار السبیل. البانی، محمد، 5
 .72، صکتاب التوحید. عبدالوهاب، محمد، 6

 .855، صفتح المجیدرحمن بن حسن، . تمیمی، عبدال7
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 بررسی دلالتی روایت

کردن چـراغ در کنـار قبـر را معصـیت و  ، روشـنعمیمین با توجه به روایت نبـوی بنا
این روایت برای زنان بوده  ،آنکه اولاً  حال ؛داندگونه را از نذرهای معصیت می اینعمل نذر 

که محمد بن اند؛ چنان ر روشن کنند، ذکر کردهزنانی را که چراغی بر روی قب ،و پیامبر
توانـد  لـذا معصـیت آن نمی 1به آن اشـاره کـرده اسـت؛ ،عبدالوهاب درخصوصِ این روایت

ت نذرکننده به ،صورت مطلق باشد. ثانیاً  به بلکـه  ،باشـد معصـیت نمیدلیل اینکه قصد و نی 
دهد و دلایل متعددی نسبت به جواز ایـن نـذرها وجـود  این عمل را برای خداوند انجام می

 دارد، باید به آن عمل کند.

 عیدی از اعیاد جاهلیت مکان برگزاری در محل پرستش بُت و حرمت نذر ج: 
بن ضحای است که کنند، روایت ثابت  یکی از دیگر روایاتی که وهابیت به آن استدلال می

 با این سند آمده است:
حدثنا داود بن رشید، حدثنا شعیب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن یحیی بـن أبـي »

کمیر قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجـل علـی 
فقـال: إنـي نـذرت أن  أن ینحر إبلا ببوانـة فـأتی النبـيالله عهد رسول

: هل کان فیها وثن من أوثان الجاهلیة یعبـد  قـالوا: 7ة، فقال النبيأنحر إبلا ببوان
: أو  الله لا، قال: هل کان فیها عید مـن أعیـادهم  قـالوا: لا، قـال رسـول
 2؛«بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصیة الله، ولا فیما لا یملك ابن آدم

بوانـه، نـذر کـرده، شـتری را در مکـانی بـه نـام  شخصی در زمان رسول خـدا
نذر کرده در مکـانی بـه نـام بوانـه،  :آمد و گفت نزد پیامبر اکرم .قربانی کند

های جاهلیت پرسـتیده  بُتی از بت ،قربانی کند، حضرت سؤال فرمودند: آیا در آنجا
حضرت فرمودند: آیا آنجـا محـل مراسـم خاصـی از اعیـاد  ؛شده است  گفت: خیر

پــس  ؛نــد: بــه نــذرت وفــا کــنحضــرت فرمود ؛جاهلیـت بــوده اســت  گفــت: خیــر
که در راه معصیت خدا نباید به نذر وفا کرد و نه در چیزی که انسان آن را  درستی  به

 تواند انجام دهد. نمی

                                                 
 (.73، صکتاب التوحید)عبدالوهاب، محمد،  ؛«العاشرل: لعنه من أسرجها. »1
 .872، ص7، رداود سنن ابی. سجستانی، ابوداود، سلیمان، 2
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 1اند.ین نوو نذر کردن را معصیت دانستهوهابیت با ذکر این روایت در کتاب خود، ا

 بررسی و نقد
تواننـد از آن اسـتفاده کنـد،  ای که وهابیـت می با توجه به روایت محل بحث، نهایت مسئله

اگر کسی نذر کند، نـذرش معصـیت بـوده و نبایـد بـه آن  ،ذکرشدهاین است که با اوصا  
 .عمل کند

هـایی کـه آثـاری از مُشـرکین  کنـد در مکان روایت بیان می ،حالی است که اولاً  این در
که با نگاهی بـه سـیرۀ مسـلمین از گذشـته تـا بـه امـروز،  2صورت نگیرد وجود دارد، نذری

هـایی نبـوده  یـ  از نـذرهای مسـلمانان در چنـین مکان شود، هیچ وضوح مشخه می به
-بـه ؛قبرستان مسلمانان، عاری از هرگونه بُت و اعمـال جاهلیـت اسـت ،همچنین ؛است

 لخًمساة  أن تخصاي  »ویسد: ن همین دلیل، محمد بن عبدالوهاب دربارۀ این روایت می
کـردن،  دادن زیارتگـاه بـرای نـذر اختصـاص 3؛« لبقعة بًلنذر لا بأس به إذ  خلَ من  لمو ناع

، التوحیـدعمیمین هم در شرح بر کتاب  بناکه از موانع، خالی باشد.  درصورتی  ؛جایز است
 4کند. بیان می« أو  بنذرك»دلیل سخن مذکور را، جملۀ 

ولی آن مکـان  ،اگر مسلمانی در یکی از اماکن جاهلیت نذر کند ،کهثانیاً: بر فرض این
خالی از محل پرستش بُت و عیدی از اعیاد جاهلیت باشد، طبق روایتِ محل بحث، باید به 

مــذهب در  د خالـدی ب ـدادی، عـالم و فقیـه حنفیوکـه شــیخ داو رش عمـل کنـد؛ چناننـذ
 نویسد: اشاره کرده و میکتابش، بعد از بیان روایت مذکور، به این نکته 

فتبین ان تعیین المکان ولو من اماکن الجاهلیة اذا خلی عن وثن من أوثـانهم أو »
عید من أعیادهم یلزم الوفاء فی ذل  المکان المعین و لو بعد لان بوانـة کـان فـی 

 5؛«اسفل مکة
شود که تعیین مکان، ولو اینکه از اماکن جاهلیت باشد، اگـر خـالی  پس روشن می

                                                 
 .155، صفتح المجید. تمیمی، عبدالرحمن، 1

 .35، صکتاب التوحید وقرة عیون الموحدين. تمیمی، عبدالرحمن، 2
 .73، صکتاب التوحیدالوهاب، محمد، . عبد3
 .868، ص1، رالقول المفید علی کتاب التوحیدعمیمین، محمد بن صالح،  بنا. 4
 .153، صالاخوان صلح . خالدی، داود بن سلیمان، 5
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ولو اینکه آن مکان دور باشد؛ چراکه  ؛بُت یا اعیاد آنها باشد، وفا به آن لازم است از
 بوانه، دور از مکه است.

 کردن به نذر محل بحث نیز لازم است. بنابراین، طبق بیان روایت، عمل
باشد،  نتیجه آنکه طبق روایت و با توجه به اینکه نذر محل بحث، عاری از معصیت می

 باید به آن نذر عمل شود. 

ۀ جواز نذر برای خداوند و اهدای ثواب آن به اموات
ا
 ادل

کردن برای خداوند باشد کـه منفعـت و ثـوابش بـه امـوات برسـد، از دیـدگاه آیـات،   اگر نذر
در  ؛باید به آن عمل شـود ،چنین از نظر دیدگاه فقهی مذاهبروایات، سیرۀ مسلمین و هم

ۀ جواز نذر، بیان می  .شود ادامه به ترتیب، ادل 

 آیات
يُوفُاونَ تـوان بـه آن اسـتدلال کـرد، آیـۀ  یکی از آیاتی که برای جواز نذر محل بحـث، می

ذْرِ  بًِلنَّ
ضـمن  ؛کننـد است. این آیه در مقام مدح کسانی است که به نذرهای خود وفا می 1

کـه در آیـات قبـل از آن باشـد؛ چنان ابـرار و مـدح آنهـا می سـخن از ،سیاق آیات نیـز ،آنکه
اهِ  خـوانیم: می ً  يَشْااَبُ بِهاً عِباًدُ  للَّ سٍ كًَنَ مَِِّ جُهَاً كَاًفُور   عَيْنا

ْ
بْاَ رَ يَشْاَبُونَ مِنْ كَأ إِنَّ  لَْْ

اَُنَهً تَفْجيا    نوشند که بـا عطـر خوشـی آمیختـه اسـت. از  ابرار از جامی می ،یقین  ؛ بهيُفَجِّ
 سازند. نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می ای که بندگان خاص خدا از آن می چشمه

با توجه به اینکه نذر محل بحث، برای خداوند و عاری از هرگونه معصیت است، طبق 
 2انـد؛ آیـه، وفـای بـه نـذر را اسـتفاده کردهباید به آن عمل کرد. وهابیت نیز از این  ،این آیه

 ،رو ایـن از 3شـود؛ چراکه در این آیه، عمل به نذر، طاعـت و بنـدگی پروردگـار محسـوب می
لْيُوفُاو  نُاذَُرَهُمْ عمیمـین، دلالـت آیـۀ  بنا 4کنـد. دلالت بر وجوب وفای به نـذر می ََ


را  1

                                                 
 .3آیهانسان، سوره . 1
، المفید علی کتـاب التوحیـدالقول عمیمین، محمد بن صالح،  بنا»؛ «175، صتیسیر العزيز الحمیدعبدالوهاب، سلیمان، ». 2
 .«865، ص1ر
 .125، ص1، رإعانة المستفید بشرح کتاب التوحید. فوزان، صالح بن فوزان، 3
إعانـة المسـتفید فـوزان، صـالح بـن فـوزان، »؛ «153، صفتح المجید شرح کتاب التوحیدتمیمی، عبدالرحمن بن حسن، ». 4
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 2قبل بیان کرده است. هیتر از آ دلیل وجود امر خداوند بر وفای به نذر، واضح به

 روایات
از  ما ـه سـنن ابنکـه در وایات فراوانی، جـواز نـذر بـه غیرِخـدا ذکـر شـده اسـت؛ چناندر ر 
 عباس نقل شده است: ابن

الله، إني نذرت أن أنحـر  ، فقال: یا رسولعباس، أن رجلا جاء إلی النبي عن ابن»
 3؛«لا، قال: أو  بنذركفي نفسك شيء من أمر الجاهلیة  قال: »ببوانة، فقال: 

ام در بوانـه، قربـانی کـنم؛  سؤال کرد که من نذر کردهشخصی از رسول خدا
باشد  گفـت: خیـر؛  چیزی از امر جاهلیت می ،آیا در نفست :پس حضرت فرمودند

 پس حضرت فرمودند: به نذرت وفا بنما.

 مانند روایت مذکور آمده است که: ،نیز داود سنن ابیدر 
نذر کرده در مکانی به نام بوانه قربانی  :آمد و گفت بر اکرمشخصی نزد پیام

هـای جاهلیـت پرسـتیده شـده  بتی از بت ،کند، حضرت سؤال فرمودند: آیا در آنجا
محـل مراسـمی خـاص از اعیـاد  ،حضـرت فرمودنـد: آیـا آنجـا ؛است  گفت: خیـر

پــس  ؛حضــرت فرمودنــد: بــه نــذرت وفــا کــن ؛جاهلیـت بــوده اســت  گفــت: خیــر
ستی که در راه معصیت خدا نباید به نذر وفا کرد و نه در چیزی که انسان آن را در  به

 4تواند انجام دهد. نمی

دهندۀ آن  نشـان و 5سنت، نقل شده استکه با عبارات مختلف در منابع اهلروایت مذکور 
ت نذر کننـده، عـاری از هرگونـه  است که صر  مکان، دلیل بر شری نیست و زمانی که نی 

 امور جاهلیت باشد، باید به آن عمل کند.

 فتوای فقها
ب بـه خداونـد باشـد و اگـر  ،بر اتفاق مذاهب اسلامیبنا نذر باید با قصد قربت و بـرای تقـر 

                                                 
 .«128، ص1، ربشرح کتاب التوحید

 .83آیهحج، سوره . 1

 .867، ص1، رالقول المفید علی کتاب التوحیدعمیمین، محمد بن صالح،  بنا. 2
 .722، ص1، رما ه سنن ابنماجه قزوینی، محمد،  . ابن3

 .872، ص7، رداود سنن ابی. سجستانی، ابوداود، سلیمان، 4

 .781، ص66، رمسند احمد بن حنبلحنبل، احمد، . ابن5
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ــت. ــل اس ــذر، باط ــد، ن ــی نباش ت ــین نی  ــ 1چن ــه ش ــالم و فقی ــدادی، ع ــدی ب  یخ داوود خال
ت را جمعابش، سخنان بسیاری از بزرگان اهـلمذهب در کت حنفی بنـدی و ذکـر کـرده  سـن 

کننده،  باشد. اگر قصد نذر کننده می مدار، نیت نذردر نذر، مسئله دائر :نویسد است. وی می
ب ت و تقر  ار جایز نیست و نذر باطل وسیلۀ این نذر باشد، این ک سوی او به جُستن به خود می 

ب به خداوند است و اینکه زندگان به نوعی از این نـذر بهـره  است؛ ولی اگر نذرش برای تقر 
جهت خاصی برای مصر  بیان کند یا چنـین  اینکه در برده و ثوابش به آن مرده برسد )چه

یا  هل آن شنکند؛ اما در عُر ، روشی باشد که برای آن خرر کنند؛ مانندِ مصلحت قبر یا اه
 2در این صورت، واجب است که به نذر وفا کنند. ،یا فقرا یا بستگان میت( ،نزدیکان آن قبر

ت کـه همـین قـول را در ادامه به ذکر سخنان علمای اهل ،شیخ داوود خالدی ب دادی سن 
حجــر هیممــی، رملــی  أذرعــی، زرکشــی، ابن ماننــدپــردازد و از علمــایی  انــد، می بیــان کرده
قبانی البصری، رافعی، نووی، علاءالدین الحنفـی، خیرالـدین الرملـی الحنفـی، الشافعی، 

 3برد. شیخ محمد ال زی و شیخ قاسم الحنفی، نام می
ت، حُکم به جواز اینامروزه نیز علمای اهل در کتـاب  ،رو ایـن اند؛ از گونه نذرها داده سن 

مولـوی عبدالحمیـد بـه چـاپ که فتاوای دارالعلوم زاهدان بوده و زیر نظر  محمود الفتاوى
 نویسد: که وی میر و جواز آن، مطرح شده است؛ چنانرسیده، مسئله مذکو

بـه شـرافت و دوسـتی  ،کنیم که خدایا هرگاه برای ما مشکلی پیش آمد، ما دعا می
کنیم که ی  رأس گوسفند در ی   فلان بزرگ، این مشکل ما را حل کن و نذر می

و ثـواب بـه روحِ صـد و  الله روح رسـول محل خاص در رضای خدا و ثواب بـه
ذبـح کنـیم. وقـت  و ثواب بـه روح حضـرت علـی بیست و چهار هزار پیامبر

گوییم. حال حکم مسئله چیست  ... اگر منظـور از  اکبر نیز می الله و الله بسم ،ذبح
م همان مکان یا شخه یا تقرب غیرِالله باشد، این نذر، نـذر تعظی ،جا ذبح در فلان

شود و این گوسفند هم حرام است. اگرچه وقت ذبح، اسـم خـدا  الله شمرده میغیرِ 
روح بزرگی ببخشد، این،  گفته شود. اگر حیوان را به نام الله ذبح کند و ثوابش را به

                                                 
 .183، ص8، ره علی المذاهو الأربعةالفق. جزیری، عبدالرحمن بن محمد، 1
 .156، صالاخوان صلح . خالدی، داود بن سلیمان، 2
 .«878، ص5، رالغديرعلامه امینی، عبدالحسین، »؛ «156 -155همان، ص». 3
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طـور بگویـد: اگـر خداونـد متعـال  البتـه اگـر این ؛الله نیسـت و جـایز اسـتنذرِ غیر 
مان را برای رضای خـدا، بـه فـلان بـزرگ خواستۀ مرا برآورده سازد، من ثواب ده تو

 1بخشم، در این هیچ اشکالی وجود ندارد. می

 سیرۀ مسلمین
کردنـد و ثـواب و پـاداش  سیره و روش مسلمانان بر این بوده است که برای خداوند نذر می

کردنـد کـه در اینجـا بـه  آن را برای انبیا، اولیا، علما و بزرگان یا اموات خودشان، هدیـه می
 شود. از این موارد اشاره میبرخی 

کـه یـاقوت کردنـد؛ چنان نـذر می طالب مردم برای قبر عبدالله بن علی بن ابی :الف
گوید: مَذار در منطقه میسان بـین واسـ  و بصـره اسـت و تـا  می« مذار»حموی در معرفی 

ارای در آنجا قرار دارد و د طالب بصره چهار روز فاصله دارد. قبر عبدالله بن علی بن ابی
بارگاه بـزرگ و باشـکوهی اسـت. مـردم، امـوال زیـادی بـرای عمـارت و آبـادانی آن خـرر 

2شود. کنند و دارای موقوفات زیادی است و برای این قبر و بارگاه، نذرهای فراوانی می می
 

 که آمده است:کردند؛ چنان بن علی بدوی نذر می سنت در کنار قبر احمداهل :ب
الشیخ احمد بن علـی بـن ابـراهیم بـن محمـد بـن ابـی بکـر وفیها السید الجلیل »

البــدوی الشــریف الحســیب النســیب ... ودفــن بطنــدتا وجعلــوا علــی قبــره مقامــا 
 3؛«واشتهرت کراماته وکمرت النذور الیه

بکـر  (، سید جلیل شیخ احمد بن علـی بـن محمـد بـن ابی735در این سال )سال 
کرامـاتش  .دفن شده و روی قبرش مقامی ساختند "طندتا"در  ؛البدوی از دنیا رفت

 شود. مشهور است و نذر برای او زیاد آورده می

طوفانی و موار شود، مردم، دریـا را بـه  که دریا  هنگامیقبر مؤدب در تونس قرار دارد.  :ر
 4کنند. برند و برای او نذر می دهند. مردم از خای قبر او همراه خود می او قسم می

بن دشم یا محمد بن رستم کـه از علمـای حنبلـی و از بزرگـان مشـایخ  شیخ محمد :د

                                                 
 .822 -831، صمحمود الفتاوى )فتاواى دار العلوم یاهدان(. مفتی خدا نظر، 1

 .22، ص5ر ،معجم البلدانالله،  . حموی، یاقوت بن عبد2

 .755، ص3، رشذرات الذهوالدین،  عماد، شهاب . ابن3
 .78، ص8، رمعجم البلدان. حموی، یاقوت بن عبدالله، 4
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جـا بـه  شود در روستای راذان، نزدی  سـامرا، از دنیـا رفـت و در همان عراق محسوب می
همچنین برای عبیدالله بن  2؛کردند مردم نذرهای فراوانی برای وی می 1خای سشرده شد.

قاضی ابوالقاسم علی بن محسن تنوخی به  که چنان 3کردند؛ محمد معرو  به نذور، نذر می
لی دربارۀ این قبر و علت شـهرت آن بـه قبـر نـذور بیـان کـرده  نقل از پدرش ماجرای مفص 

الهـی در نزدیکـی  ءو نـذر بـرای قبـر یکـی از انبیـا 5«تل توبه»همچنین نذر برای  4است؛
 باشد. و... دیگر نذرهای مسلمانان می 6الیهود در شهر حلب باب

  نتیجه
یکی از شرای  نذر، از نگاه تمامی مذاهب اسلامی، این است که نذر باید برای خدا باشد و 

عـم از الوهیـت و جای خـدا قـرار دهـد و همـان جایگـاه را ا اگر کسی موجود دیگری را بـه
خدا قائل باشد، یقیناً دچار شـری شـده اسـت و اگـر قصـدش الوهیـت و ربوبیت برای غیرِ 

 ب نشده است.ربوبیت نباشد، شری مُرتک
گاهی ممکن است، مسلمانی برای خداوند نذر کند و ثـوابش را بـه اولیـای الهـی یـا امـوات 

انـد، ولـیکن اهدا کند که اکمر وهابیت قائل به جواز نیستند. اگرچه آنها به روایاتی استدلال کرده
ۀ قرآنـی و روایـی،  ؛جواز چنین نذرهایی را اثبات کندتواند عدمی  از آنها نمیهیچ ضمن آنکه ادل 

  کند.جواز نذرهای فوق را اثبات می ،فتوای فقهای مسلمانان و همچنین سیرۀ مسلمین

                                                 
 .871، ص81، رسیر أعلام النبلاء. ذهبی، محمد بن احمد، 1
 .757، ص7، رمرآة الجنان وعبرة الیقظان. یافعی، عبدالله بن اسعد، 2

 .755، ص6، رمعجم البلدانالله،  . حموی، یاقوت بن عبد3
 .667 - 663، ص1، رتاريخ مدينة السلام. خطیب ب دادی، ابوبکر احمد بن علی، 4
 .61، ص8، رمعجم البلدانالله،  . حموی، یاقوت بن عبد5

 .826. همان، ص6
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